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موضوع که مکتبِ موردنظر ریشه در عقاید رواقیون و حتی پیش از آن در آراء افلاطون و   شود و سپس به این لیبرالیزم عنوان می
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 مقدمه
ت ملـل گونـاگون جهـان از جایگـاهی والا و ارزشـمند برخـوردار        ت فارسی در میان ادبیا دبیا ا

ت جهـان، جنبـه   که افزون بر داشتن درون است، چرا  هـاي خاصـی دارد کـه آن     مایۀ مشترك با ادبیا
 .اسی ـ اجتماعی ادب فارسی استمایۀ سی ها، درون ترین این جنبه از مهم. را ممتاز نموده است

اي کـه اگـر    گونه طلبی و تلاطم بوده است، به دانیم که تاریخ ایران در گذشته سرشار از استبداد، خشونت، جاه می
اریخ را از      مورخی قصد داشته دربارة سیاست، حکومت و اجتماع سخن گوید؛ چندان جانب احتیـاط پیمـوده کـه تـ

 .ستمحتواي واقعی خود دور ساخته ا



هـاي   هاي خاص خود، در بیان سیاسـت، حکومـت و دگرگـونی    بنابراین، متون رسمی تاریخی با وجود ارزش
 .سازد مند نمی اجتماعی از نظرگاه حاکمان، خواننده را چندان بهره

کشـد و چـون    را یـک تنـه بـه دوش مـی    ) سیاسـت (اینجاست که ادبیات، بار سنگین این مسـئولیت  
را در ) ایسـم (فکري، اجتماعی، سیاسی و به تعبیر امروزي هر مکتب سیاسـی  اي هرگونه دگرگونی  آینه

از جمله آثار ادبی جاودانی هسـتند کـه بـا    نامه  مرزبانو کلیله و دمنه به عنوان نمونه . کند خود منعکس می
سـازند تـا    را در خود نمایـان مـی  ) لیبرالیزم(گرایی  زیرکی و به روشنی، تحولات سیاسی از جمله آزادي

ویژه سلطان، درس آزادگی بدهنـد و از فشـارهاي اسـتبداد سیاسـی بـر مـردم        به قدرتمندان جامعه و به
 .ترتیب رسالت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی خود را به انجام رسانند زمانه بکاهند و بدین

 و بررسی ساختار زیربنایی آن 1گرایی ـ لیبرالیزام آزادي
به اینکه انسان آزاد به دنیـا آمـده و صـاحب اختیـار و اراده اسـت و بایـد        مکتب لیبرالیزم عبارت است از اعتقاد«

تـوان آن را مکتـب یـا فلسـفۀ      لـذا مـی  . مجاز باشد خود را به هر اندازه که ممکن است، به نحو آزاد پـرورش دهـد  
 )172: 1344پازارگاد (» .طلبی نام گذاشت آزادي

اي از باورها یا  گرفته شده و در اصطلاح مجموعه» دهآزا«در زبان لاتینی به معناي  Liberلیبرالیزم از 
 .دهد هاي دیگر در امور ترجیح می ها در اجتماع، سیاست، دین و اقتصاد است که آزادي را بر شیوه گیري جهت
 :شود، عبارتند از بخشد و موجب یک زندگانی نسبتاً خوب می عناصري که نظام لیبرالیزم را تداوم می«
 .گذارد ر فرد، راه را براي شکوفایی استعدادهاي او بازمیـ در دورة حیات ه1
تواند باشد، ولی این نظام، دسترسی و استفاده از امکانات  ـ اصل برابري اگرچه در اجتماعی آزاد ملحوظ نمی2

 .گذارد را به روي همه بازمی
 .داند جماع یا رضایت عموم استوار میِها را بر ا ـ معمولاً همۀ تصمیم3
 .کردن آزادي فراهم کند کوشد تأمین اقتصادي بیشتر را بدون قربانی نظام میـ این 4
ـ کانالیزه کردن منازعات طبقاتی و اجتماعی و دینی و درآوردنِ آن به صورت بحث و مناظرة سیاسی، که 5

 .نتایج آن حتی در صورت شکست، پذیرفته است
است، و این تعبیري است که روزولت  2هاي چهارگانه ها، پیاده کردن آزادي امروزه از مقاصد عمدة لیبرالیست

 .ودومین رییس جمهور دموکرات امریکا، به کار برده است ، سی)1945ـ1882(

 :هاي چهارگانه عبارتند از آزادي
 .ـ آزادي نطق، بیان عقیده و آزادي مطبوعات1

                                                             
١. Liberalism. 
٢. Four Freedoms 



 .ـ آزادي دین و مذهب و مرام سیاسی2
 .از احتیاج) رهایی(ـ آزادي 3
 ).ترس از افراد و ترس از دولت(از ترس  ـ آزادي4

 )29: 1375حلبی (» .او این چهار اصل را به اتفاق چرچیل وارد منشور آتلانتیک کرده و منتشر ساخت
در . لیبرالیزم دینی و لیبرالیزم سیاسی: کنند معمولاً در آثار سیاسی ـ فلسفی، لیبرالیزم را به دو قسمت تقسیم می«
» خلَقََک االلهُ حراًّ فکَُن کمَا خلَقکَ«: کنیم زم دینی کاري نداریم و از لیبرالیزم سیاسی بحث میجا ما با لیبرالی این

 )همان(» )1()خدایت آزاد آفرید، آزاد باش(
گروهی ریشۀ اندیشۀ لیبرالی را به رواقیون ارتباط داده و بر این باورند که رواقیون نخستین کسانی بودند که  

بري را بسط دادند و به عنوان مبارزه علیه اندیشۀ بردگی و نابرابري اقوام و ملل دیگر، نظریاتی اندیشۀ آزادي و برا
هاي رواقیون تأثیرپذیرفته و به نوعی رواقی بوده  از اندیشه) ع(اي معتقدند که حضرت مسیح  حتیّ عده. ارائه دادند

 .هاي آنان یک جنبۀ مذهبی داده است و به اندیشه
اقیون در آرا و نظریات افلاطون و ارسطو به مفهوم آزادگی در مقابل مفهوم بردگی اشاره شده و البته پیش از رو

 . آزادگی به معناي برخورداري از حقوقی که شهروندان جامعۀ آتن دارند، به کار رفته است
لسفۀ خود برخی از فلاسفۀ غرب بر این باورند که لیبرالیزم یک جنبش مذهبی است و باید معناي آن را در ف

 .وجو کرد مسیحیت جست
لیبرالیزم (و در مرحلۀ دوم دربار ) لیبرالیزم دینی(تکیۀ لیبرالیزم آغازین بر آزادي از قدرت استبدادي کلیسا 

 )170: 1377علیزاده (. بود) سیاسی
لاك  دهندگان این نظر فلسفی ـ آزاد به دنیا آمدن و آزاد زندگی کردن ـ را جان اندیشمندان سیاسی، اشاعه

دانند و بر این باورند که مردم طبقات متوسط جوامع، کسانی هستند که  انگلیسی و ژان ژاك روسوي فرانسوي می
 .دهند هاي لیبرال کشورها را تشکیل می نهضت

توان نادیده گرفت، ولی اگر بخواهیم تحقیقی بنیادین از لیبرالیزم  در این زمینه گرچه نظر روسو و لاك را نمی
هاي قبل از رنسانس بازگردیم و بیشتر نظرمان متوجه نهضت اصلاح دینی و ابداع  یم، باید به سالداشته باش

پروتستانیسم و مارتین لوتر باشد که سبب شد دوران تاریکی اروپا آرام آرام پشت سر گذاشته شود تا صداي 
 .اسپینوزا و دکارت، این هواداران اصالت عقل، در قلب اروپا شنیده شود

در آلمان بـود، و سـپس    3این منادیان برتري تعقل بر احساس، نوبت شنیدن صداي کانت، گوته و لسینگپس از 
خواهی را سر دادنـد و بعـد منتسـکیو، ولتـر و دیـدرو در فرانسـه، و        و آدام اسمیت در انگلستان فریاد آزادي 4هیوم

                                                             
٣. Lessing 
۴. David Hume 



ی از آزاديِ طبیعـیِ انسـان سـخن    توماس جفرسون و فرانکلین در آمریکـا، همـه و همـه قهرمانـانی شـدند کـه یک ـ      
صـدا   داري در جهان، و سـرانجام یـک   گفت، دیگري از عدم توزیع عادلانۀ ثروت و سومی از براندازي نظام برده می

 )642: 1377فرهیخته (. ریزي کردند را پایه 20و  19خواهی لیبرالیزم قرون  فریاد آزادي و آزادي
خل جوامع قرون وسطایی یک جنبش انقلابی ضد استبداد و ضد کلیسا لیبرالیزم که در آغاز پیدایش خود در دا«

در ایالات متحده آمریکا که احزاب قوي چپ . رود بود، اینک جزئی از سنت فکري کنسرواتیزم غربی به شمار می
ی شود که داراي افکار نزدیک به چپ و هوادار اصلاحات اجتماع مدارانی اطلاق می وجود ندارد؛ لیبرال به سیاست

 )149: 1358آشوري (» .دهند و اقتصادي هستند و به اصطلاح جناح مترقی را تشکیل می
 عناصر اصلی لیبرالیزم

 ـ حکومت محدود و مشروط از طریق تجزیه و تفکیک قوا1«
گذاري، اجرایی و قضایی،  ها، یعنی نهادهاي قانون ها، نهادهاي مختلف حکومت در دموکراسی به نظر لیبرالیست

 .اند تجزیه و تفکیک اقتدار سیاسی و ایجاد امکان کنترل و نظارت بر آن تعبیه شده به منظور
 هاي جامعۀ مدنی ـ تکثر گروه2

هاي جامعۀ مدنی در عرصۀ سیاست و قدرت، به واسطۀ رقابت میان آنها، مانع از تشکیل  یعنی حضور گروه
 گردد دیگران میحکومت یکپارچه و استبدادي از جانب هر یک از آنها بر ضد. 

 ناپذیر ـ بدبینی به حکومت به عنوان شرّ اجتناب3
 .گرایند مداران همواره باید زیر نظر نافذ و نقّاد مردم باشند وگرنه به تبهکاري می معنی که سیاست بدین

 ـ اولویت آزادي نسبت به برابري و عدالت اجتماعی4
 .داند یابی به اهداف اجتماعی خود می را وسیلۀ دستیک لیبرالیست، آزادي را هدف اصلی و عدالت و برابري 

 هاي عمومی و خصوصی ـ تمایز میان حوزه5
کند و حوزة خصوصی را محترم و  هاي عمومی و خصوصی ترسیم می لیبرالیزم همواره مرزي میان حوزه

 .داند مقدس و مصون از دخالت قدرت سیاسی می
 ـ تساهل نسبت به عقیده و اندیشۀ دیگران6

در واقع تساهل . میلادي آغاز شد 17ر لیبرالیزم در دوران پس از عصر اصلاحات دینی یعنی در قرن ظهو
 .نسبت به عقاید دینی، خود مقدمۀ تساهل نسبت به عقاید سیاسی مختلف شد

 ـ مقاومت در مقابل قدرت7
عم از قدرت دولت، کنندة هرگونه قدرت ا لیبرالیزم تضعیف: گوید می) فیلسوف فرانسه(مارکی دو کندورسه 

 .کلیسا و صنعت است
 ـ حق مالکیت خصوصی8



: 1384بشیریه (» .دانست مالکیت خصوصی را اساس نهادهاي دموکراسی می) فیلسوف انگلیسی(دیوید هیوم 
104( 

 لیبرالیزم در کلیله و دمنه
 )باب شیر و شغال(

تابند و سلطان را  حسودانِ درگاه برنمی .پذیرد وزارت را می) شیر(در این باب، شگالی زاهد به اصرارِ سلطان 
اي  این شگال، زاهد آزاده. خوابد غائله می) شیر(با وساطت مادرِ سلطان . گیرد فتنه بالا می. کنند علیه او تحریک می

خود به کسی آزار . هاي فریبندة مادي را ترك کرده و دنیا برایش صرفاً مزرعۀ آخرت است است که لذت
حتی . گوید کند و هرگز تملقّ نمی پروا عمل می شجاع و بی. دارد را نیز از این کار برحذر می رساند و دیگران نمی

 .کند زمانی که معاندان به او تهمت خیانت زدند، بدون چاپلوسی، فقط از خود دفاع می
ایب سلطان گناهی او ثابت شد، با انتقاد کوبنده و صریح، مع است که وقتی بی) خواهی آزادي(شگال، لیبرالیستی 

. خواهی و آزادگی اوست باکی او در برابر سلطان، بیانگر آزادي بی). لیبرالیزم سیاسی(کند  را به او گوشزد می) شیر(
 .او در پی کسبِ مقام نیست و وزارت نیز به اصرار سلطان به او تحمیل شده است

 :گوید را که در ملامت سلطان با تهوري شگفت می) شگال(بشنوید سخن او 
تر از سخنِ منست در تقریر حق، و چون تزویر و بهتان سبک استماع افتاد، واجب کند  تر و درشت دل ملک در امضاي باطل قوي... 

 )328: 1381منشی ... نصرا(... که شنودنِ صدق و صواب گران نیاید
 )329و  328: همان(. اگر مخرج به رأي و رأفت ملک اتفاق افتاد، تعجیل به کشتن هم به فرمان او بود

 )حکایت خرگوشی که به حیلت شیر را هلاك کرد(باب اول 
گیرند هر روز یکی را  به تنگ آمده و تصمیم می) سلطان(اي دور، حیوانات از ظلم و ستم دائمی شیر  در بیشه

در . دگی کنندبه او تقدیم کنند تا بقیه حیوانات با آزادي و فراغ بال زن) غذاي شیر(از میان خود به عنوان قربانی 
او از نقاط . رسد کنند تا این که نوبت به خرگوش زیرك می مصالحه می) سلطان مستبد(واقع آنان با دشمن خود 

 .سازد استفاده کرده و با ترفندي سیاسی او را به قعر چاه هلاکت روانه می) تکبر و خودخواهی(ضعف شیر 
سمبلی از شرّ او شیر را . بد بین است) سلطان(در این داستان، خرگوش از نظر سیاسی به حکومت شیر 

 .داند و با زیرکی درصدد فریب و نابودي اوست می ناپذیر اجتناب
کند و  نوعانِ خود قیام می ، لیبرالیستی است که براي به دست آوردن آزادي و دفاع از حق دیگر همخرگوش
نماید که پادشاهان در عین اقتدار، هوش و خرد چندانی ندارند و چنان مفتون جاه و  در تاریخ ثبت میبراي همیشه 

خواهانی چون خرگوش اگر  بنابراین، آزادي. شود مقام خود هستند که قدرت تشخیص خوب و بد از آنها سلب می
 .کشانند اراده کنند، سلطان را به خاك مذلتّ و نابودي می

 :ستمگر را از زبان نصراالله منشی بشنوید نابودي این شاه



در صحبت من خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیري از : ؟ گفت...آیی از کجا می: خرگوش را بدید، آواز داد که ]شیر خشمگین[
ا به سر خرگوش پیش ایستاد و او ر. او را به من نماي: شیر گفت... . التفات ننمود. »این چاشت ملک است«من گفتم . من بستد

ترسم، اگر ملک مرا دربرگیرد، او را نمایم، شیر او را دربر گرفت و به  در این چاه است و من از وي می: گفت... چاهی بزرگ برد
خوار و  چاه فرو نگریست، خیال خود و از آنِ خرگوش بدید، او را بگذاشت و خود را در چاه افگند و غوطی خورد و نفس خون

 )87: 1381منشی ... نصرا(. ردجانِ مردار به مالک سپ

 حکایت ملک پیلان و خرگوش
او فرمان داد تا به طلبِ آب . پیلان از رنج تشنگی به بارگاه ملک آمدند. در ولایت پیلان خشکسالی پدید آمد

ملک پیلان با تمامی لشگر و . سرانجام به چشمۀ پرآبی به نام قمر رسیدند. اي بجویند به اطراف روند و چشمه
 .جا رفتند خود به آن اتباع

پیش ملک خود رفتند و از . آنها از هجوم پیلان به زحمت افتادند. چشمۀ قمر در سرزمین خرگوشان بود
کوش بود  خواه و سخت پادشاه خرگوشان از میان جمع آنان به دنبال مبارزي آزادي. ها کردند مزاحمت پیلان شکوه

 .شود گوشی است که داوطلب این مهم می، خرپیروز. که بتواند پیلان را از آنجا براند
 :از زبان نصراالله منشی بشنوید

هر که در میان شما کیاستی و دهایی دارد باید که حاضر شود تا مشاورتی فرماییم، که امضاي عزیمت پیش : گفت ]خرگوشان[ملک 
فت و ملک او را به غزارت عقل و متانت یکی از دهات ایشان، پیروز نام، پیش ر. از مشورت از اخلاق مقبلانِ خردمند دور افتد

 )203: 1381منشی ... نصرا(. رأي شناختی

او در شبی مهتابی نزد پیلان رفته و از بالاي : دهد به این ترتیب که پادشاه خرگوشان مأموریتی به پیروز می
ت، همچون لیبرالیستی کند، و با تمام قدر او خود را رسولِ ماه معرفی می. گوید اي با پادشاه پیلان سخن می تپه

 .کند گوید که پادشاه پیلان باور می دارد و چنان با اعتماد به نفس سخن می توانا، پیلان را از خشمِ ماه برحذر می
وقتی پیل . خواند تا ماه مستقیماً با او صحبت کند سپس براي اثبات ادعاي خود، شاه پیلان را به کنار چشمه می

برد تا سجده کند؛ مشاهدة حرکت ماه که ناشی از حرکت آبِ چشمه  آب فرو میبه دستور ماه، خرطومش را در 
 .بندد که با همراهانش آنجا را ترك کند با خرگوش پیمان می. اندازد است، او را به وحشت می

اندیشد و در موقعیت  نوعانش، تدبیر خاصی می خرگوش نماد لیبرالیستی است که براي نجات خود و هم
گذارد و با هشیاريِ تمام علیه هرگونه  العاده از خود به نمایش می اجتماعی ـ سیاسی، قدرتی فوقسخت و دشوار 

 .گرداند خیزد و آزاديِ از دست رفته را به جامعه بازمی عدالتی به مبارزه برمی تجاوز و بی
 .کاملاً مشهود است) مقاومت در مقابل قدرت(در این حکایت یکی از عناصر اصلی لیبرالیزم 

 نامه لیبرالیزم در مرزبان
 )داستان موش و مار(باب چهارم 

مادر نیز او . موش توان مقابله با او را نداشت. ماري بزرگ و مهیب لانۀ موشی را ـ در غیاب او ـ تصاحب کرد



 موش تدبیري اندیشید، باغبان خفته در آن نزدیکی را به سراغ مار فرستاد و. را از رویارویی با مار برحذر داشت
 .مار با چوبدست باغبان به هلاکت رسید

خویش است، و براي » حفظ مالکیت خصوصی«است از لیبرالیستی که در پی » نمادي«در این حکایت، موش 
 .کند اي بر او غلبه می ندارد و با طرحِ نقشه) مار(رسیدن به این هدف مقدس، هراسی از رویارویی با دشمن 

گیرد، و چه گواراست پیروزي و  تر کمک می چنگ دشمن، از دشمنی قوي او در این مبارزه، براي رهایی از
خواهان است که هشیار و  این ویژگیِ همۀ آزادي. شود فتحی که از درگیري دشمنان سرسخت حاصل می

 .برند و دفع ظلم بهره می آزادياند و از نقاط ضعف قدرتمندان به شکل مطلوب براي رسیدن به  زیرك
 :در به دام انداختن مار از زبان وراوینی بشنوید کاري موش را شیرین
آتش غضب در ... موش همان عمل کرد. دیگرباره در خواب رفت. موش بر سینۀ باغبان جست، از خواب درآمد، موش پنهان شد... 

... باغبان از جاي بجست.. .موش به قاعدة گذشته بر شکم باغبان وثبه بکرد... گرزي گران و سرگراي زیر پهلو نهاد... دلِ باغبان افتاد
سعدالدین (. باغبان بر مارِ خفته ظفریافت، سرش بکوفت. جا به سوراخ فرو رفت دوید تا به نزدیک مار رسید، همان در دنبال می

 )244: 1370وراوینی 
 )حکایت زاغ و مار(. استکلیله و دمنه و نیز مشابه همین حکایت در 

 )ماهیخوار با  داستان زغن ماهی(باب ششم 
اي جز این ندارد که براي نجات خـویش زغـن را    ماهی چاره. کند روزي زغنی گرسنه، یک ماهی را شکار می

دهم و اگر بـاور   دهد که اگر مرا به جان امان دهی، هر روز ده ماهی به تو می به همین دلیل به او وعده می. بفریبد
اش وفـا کنـد، بـا گشـودن      سوگند دهد که به وعدهخواهد ماهی را  وقتی زغن می. نداري، مرا سوگند سخت بده

 .دهد دهان، طعمه را از دست می
تر یا  این فسانه از بهر آن گفتم تا اول و آخر این کار نیکو بنگري و فاتحت با خاتمت برابر کنی و بدانی که خوض پیوستن اولی

: 1370سعدالدین وراوینی (. قعی که از ادراك فرصت باز داردعنانِ عزم بازکشیدن، تا نه تعجیلی رود که در ورطۀ ندامت افکند و نه تو
364( 

هاي ضعیف و مظلوم که اگر اراده کنند و خرد و هشیاري خود را به  ماهی در این داستان نمادي است از ملت
کنند و  هاي استعمارگر و استبدادي است، مبارزه زغن که همان قدرت) استبداد( 5توانند با دسپوتیزم کار اندازند، می

ماهی لیبرالیستی است که براي به دست آوردن آزادي خود، اندیشه و تدبیر لازم را به کار . آنان را شکست دهند
 .دهد گیرد و دشمن سرسخت و مستبد را شکست می می

 
 نتیجه

ها وجود دارد و در  خواهی و مبارزه با استبداد حاکم و حفظ مالکیت خصوصی در فطرت تمامی انسان گرایش به آزادي

                                                             
۵. Despotism 



 .هاي گوناگون تاریخی، نمودهایی از خود نشان داده است دوره
. نمایاند گاه به دلایل امنیتی، متون ادبی حتی بیش از تاریخ مدون و مکتوب، این ویژگی پسندیدة انسانی را در خود می

ناپذیر آن را به روشنی مشاهده  یامدهاي اجتنابتوان در آن لیبرالیزم و پ از جملۀ آثار ادبی ـ سیاسی است که میکلیله و دمنه 
 .کرد

 .، همین رسالت ادبی ـ سیاسی را داراستکلیله و دمنهنیز به تبع نامه  مرزبان
در حکایت خرگوشی که به (در این متون ادبی ـ سیاسی، مفاهیم لیبرالیستی از زبان حیوانات کوچکی چون خرگوش 

به روشنی و با صراحت بیان ) نامه مرزباندر داستان موش و مار از (و موش ) کلیله و دمنهحیلت شیر را هلاك کرد از 
شود تا پادشاهان زمان ـ باتوجه به نتایج حاصل از داستان ـ عبرت بگیرند و اندکی از فشار استبداد بر رعیت بکاهند و  می

است تا همۀ قدرتمندان به این همین حفظ قدرت و استمرار آن، موجب شده . حکومت خود را استحکام و تداوم ببخشند
 .گونۀ آثار ادبی ـ سیاسی علاقه و توجه نشان دهند

خواندَ، وي شکست خود را قطعی  می کلیله و دمنهگوید که وقتی به خسرو پرویز گفتند بهرام چوبین  هم فردوسی می«
 )255: 1378محجوب (» .شمرد
 
 نوشت پی

در نصـیحت بـه   . اسـت ) ع(دهند، از سـخنان امیرمؤمنـان علـی    الخیر نسبت می ـ این سخن را که در متون به ابوسعید ابی1
 )29: 1375حلبی (. آمده است) محمد ابوالفضل ابراهیم/16/93(البلاغه  نهج  شرحکه در ) ع(فرزندش امام حسن
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